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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم پول از جهات مختلف نیازمند بررسی است؛ تا اینجا برخی از جهات مرتبط با پول را بررسی کردیم، هم تعریف و 

باید در مورد پول بررسی شود، این است که پول مال است و مالیتت  هم سیر تطور آن و هم ماهیت پول را؛ یکی از جهاتی که 

های آن را بیان کنیم. گفتیم  برای این منظور لازم است مقدمتاً مال را تعریف کنیم و ویژگیدارد یا نه؛ آیا کالاست یا سند است؟ 

هایی برای مال ذکر  که در لغت گفته شده، ویژگی کنند؛ در اصطلاح هم تقریباً متناسب با آنچه اهل لغت مال را چگونه تعریف می

ها را نقل کردیم. مرحوم علامه، مرحوم نائینی، امتامرره،، مرحتوم ایروانتی؛     اند. عبارات چند تن از فقها درباره این ویژگی کرده

آنچه که امتامرره، فرمتوده   هایی که مثلاً مرحوم نائینی ذکر کرده، با  های دیدگاه این چند تن هم معلوم شد. تعداد ویژگی تفاوت

را ذکتر کترد کته هتیا کتدام از آن        یک ویژگیکند؛ مرحوم ایروانی  فرق می ،تفاوت دارد و این دو با آنچه مرحوم علامه گفته

 بزرگواران بیان نکرده بودند.

 نظر فقهاادامه 

آیتد؛   های مال هم بدست می لای این عبارت، ویژگی مالیت را معنا کرده اما از لابهمرحوم آقای حکیم هم در ضمن عبارتی  .5

، مالیت یک «المالیة اعتبار عقلائی ناشیء عن کون الشیء موضوعاً لغرض موجب لحدوث رغبة الناس فیه»عبارت این است: 

شود.  موجب حدوث رغبت مردم به آن شئ می است کهیک چیزی برای یک غرضی  قرار دادناعتبار عقلایی است که ناشی از 

ای استت کته بترای بدستت آوردن آن، رقابتت و       ، رغبت به گونه«علیه يتنازعون و الیه، يتسابقون و فیه يتنافسون ونح على»

 العقاقیر، و کالأدوية العرضیة أم اللازمة کالأقوات الأولیة ضروراتهم لدفع ذلك کان أ سواء»مسابقه و تنافس و تنازع دارند؛ 

شتود،   گیرد و بر سر آن تنازع و تنافس حاصل متی  آنچه که مورد رغبت قرار می ،«الأشربة و الفواکه کبعض اللذة لتحصیل أم

ممکن است مربوط به غذاها و قوت ضروری باشد، ممکن است غیر آن باشد؛ مثلاً از روی اشتها و لذت بخواهند از آن استفاده 

، این تنازع بته مجترد رغبتت    «الوجود عزة من فیه بد لا بل ذلك، جردبم التنافس يحصل لا و»کنند، هر چند ضروری نیست. 

 بعيض  فيی  الرميل  و الغابيات،  فيی  الحطيب  کيذا  و ميالا،  ليیس  الشاطئ فی فالماء» آید بلکه مبتنی بر کمیابی است؛ پیش نمی

 1الوجتود ندارنتد.  شود؛ چون عتز    ها یا رمل در صحرا، اینها مال محسوب نمی آب در رودخانه یا هیزم در جنگل ،«الصحاري

. رغبت. اگر چیزی کمیاب باشد و مردم به آن رغبت داشته 2. کمیابی؛ 1مال چیزی است که دو ویژگی دارد: به نظر ایشان  پس

                                                           

 .325. نهج الفقاهة، ص1

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1402 دي 20تاريخ:                                                      کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن موضوع کلی:

  1445 جمادي الثانی 27ادف با: مص            -نکته چند  –هاي مال  ويژگی – نظر چند تن از فقها –تعريف مال  –. پول 1موضوع شناسی:  موضوع جزئی:

 اولويژگی           

 22جلسه:                                                                                                                                                   
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 بندی خواهیم کرد.  را جمع شاءالله اینها شود. ما ان باشند، مال محسوب می

کشتش داشتته    وذکر کرده است: یکی اینکه مردم نسبت به آن رغبت و تمایتل   برای مال چهار ویژگیمرحوم آقای خویی  .6

هارم . دیگر اینکه آن را برای استفاده در وقت حاجت ذخیره کنند. سوم اینکه برای بدست آوردن آن با هم رقابت کنند. چباشند

 اینکه به ازاء آن، چیزی که خودش مورد رغبت است بپردازند. 

ایشان برای مال ذکر کرده است. رغبت را متعرض شده؛ اینکه به ازاء آن یک چیزی پرداخت شود، ایتن را  را این چهار ویژگی 

باشد که عقلا به آن رغبت دارند و هم فرموده است؛ این همان دو ویژگی است که امامرره، هم فرموده بودند که مال باید چیزی 

با این حال حاضر باشند که در مقابل آن ثمن بپردازند؛ چون ممکن است چیزی مرغوب إلیه باشتد امتا   معه یبذل بازائه الثمن، 

 برای آن ثمن نپردازند. این دو ویژگی در کلام امامرره، هم بود؛ اما ایشان دو ویژگی دیگر هم اضافه کرده استت: یکتی اینکته   

برای استفاده در وقتت حاجتت آن را    دیگر آنکه نسبت به آن تمایل داشته باشند وبا هم رقابت کنند و  آن برای بدست آوردن

 ذخیره کنند. 

لاً مورد نیاز و احتیتا  باشتد؛ ثانیتاً    مال چیزی است که او :گوید مرحوم شهید مطهری سه ویژگی برای مال بیان کرده و می. 7

فراوان نباشد، چون اگر فراوان باشد دیگر رغبتی به آن نیست؛ سوم اینکه قابل اختصاص باشد، یعنی بتواند انتستاب بته یتک    

شخص پیدا کند و یک کسی آن را اختصاص به خودش بدهد؛ چون چیزی ممکن است خیلی هم با ارزش باشد و رغبتت بته   

 1و مورد نیاز هم باشد، خیلی فراوان هم نباشد، اما قابل اختصاص نباشد.سوی آن باشد 

 بندی جمع

ها کتاملاً روشتن و آشتکار استت؛ یعنتی برختی        های مال شود، تفاوت درباره ویژگیاگر یک مقایسه اجمالی بین این عبارات 

دم، اینکه رغبت به آن داشته باشند، ها در همه این عبارات وجود دارد، حالا با تعابیر مختلف. مثلاً مرغوب بودن نزد مر ویژگی

ها گفته شده است؛ و اینکه حاضر باشند به ازاء آن، مال بپردازند. البته بعضی  این یک چیزی است که تقریباً در همه این تعریف

مثلاً ملاحظه  اند. اند و این را بیان نکرده اند و شاید عدم ذکر آن به جهت وضوح بوده، ولی متعرض نشده هم این ویژگی را نگفته

فرمودید مرحوم ایروانی گفته بود مال چیزی است که مردم برای امور دنیوی و اخروی به آن نیازمند باشند و دیگر اینکه بدون 

 اند.  مایبذل بازائه المال یا بازائه الثمن را نگفتهدیگر  و اق قابل تحصیل نباشدمال نسبتاً شکار و تلاش و اع

بندی  های مال ذکر کردیم. اگر بخواهیم یک ارزیابی داشته باشیم و جمع ریباً هفت عبارت از بزرگان درباره ویژگیتق هرحالبه 

ها ذکر نشده باشد؛ یعنتی   ها قابل تقلیل به دو یا سه مورد است؛ یا ممکن است بعضی از ویژگی رسد این ویژگی به نظر میکنیم، 

 مواردی باید اضافه شود. 

 های مال ویژگی

لای مطالتب   کتنم؛ ایتن نکتات از لابته     ها بپردازیم، چند نکته را من خدمت شما عرض می قبل از اینکه به ارزیابی این ویژگی

 بل استفاده است. گذشته بعضاً قا
 نکتهچند 

؛ هر جا در یک دلیل شترعی  نیستاینکه مال در ادله شرعیه به معنای خاصی غیر از آنچه که در عرف و لغت آمده،  :نکته اول

                                                           

 .440، ص20. مجموعه آثار،  1
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گر یتک اصتطلاح   در لغت و عرف ذکر شده است؛ به عبارت دیاست که حکم واقع شده، معنایش همان موضوع مال به عنوان 

گوید احل الله البیع أی مایکون بیعٌ عرفاً، چیزی که از نظر عترف بیتع    خاص یا دارای حقیقت شرعی نیست. مثل بیع، وقتی می

 شود.  شناخته می

از دایره مال مثل مشروبات الکلی، آلات قمار، خمر، خنزیر مال و اخرا  بعضی از مصادیق  تعریفدخالت شارع در  نکته دوم:

ها در امر مال ایجاد کرده و مثلاً  یک اصطلاح خاص نزد شارع نیست؛ شارع تنها بعضی محدودیت وجود مثال آن، به معنایو ا

شوند. این به معنای تصرف و جعل یک اصتطلاح جدیتد در    فرموده این موارد محترم نیستند؛ یعنی کأن حکماً مال شمرده نمی

 اگر شارع گفت احل الله البیع و حرمم الرباء و بیع ربوی را حرام کرد، این معنایش مثل منع شارع از بیع ربوی؛ حالامال نیست؛ 

ذکتر بعضتی از قیتود و اخترا  بعضتی از       خیر، بلکه این کار در حقیقتت ؟ واژه داردآن است که یک اصطلاح خاصی در این 

ثل خمر و خنزیر و آلات قمار از دایره مصادیق از دایره بیع مشروع و محترم است؛ در مال هم همین اتفاق افتاده است. اینکه م

توانیم بگوییم المال  کرده است؛ لذا ما نمیاند، این بدین معنا نیست که مثلاً شارع یک اصطلاحی برای مال جعل  مال خار  شده

 علی قسمین، عرفیٌ و شرعیٌ؛ مال یک قسم بیشتر ندارد. 

لات و معاملات مردم پیش آمده، اما حقیقت مال تغییتر نکترده استت؛ یعنتی     با همه تغییرات و تطوراتی که در مباد: نکته سوم

اینطور نیست که مثلاً مال امروزه یک معنایی داشته باشد و در گذشته معنای دیگری داشته است. از همان زمان پیتامبررص، و  

ادله قرار گرفته و تمام این تغییراتی  وعآغاز اسلام، مال مفهوماً همان معنایی را دارد که در لغت و عرف بیان شده و همان موض

که در مبادلات مردم پیش آمده، اثری در تغییر هویت و ماهیت مال ایجاد نکرده است. بله، یک مسأله ممکن است اتفاق افتاده 

متال بته    هایی را بترای  باشد و آن هم اخرا  یا ادخال بعضی از مصادیق در طول زمان در دایره مال است؛ اگر ما یک ویژگی

ها نبتود، اطتلاق متال     شود و هر جا این ویژگی ها وجود داشت، بر آن اطلاق مال می رسمیت شناختیم، قهراً هر جا این ویژگی

های مردم است، کمیابی یا فراوانی؛ بتالاخره ایتن    کند، نیازها و رغبت شود. مثلاً یکی از جهاتی که در طول زمان تغییر می نمی

امتروز  ولی مثلاً ممکن است یک چیزی در گذشته مورد احتیا  مردم بوده و رغبت به آن وجود داشته،  گذارد؛ تغییرات اثر می

شود. طبیعتاً وجود و عدم این ویژگی در سعه و ضیق دایره مصادیق مال  دیگر مورد احتیا  نیست و رغبتی به آن احساس نمی

 گذارد، اما در معنا و مفهوم هیا تأثیری ندارد.  اثر می

خواهم به عنوان ویژگی ذکر کنم، بلکه عرض  کند؛ من این را نمی مال به طور کلی در زندگی اجتماعی معنا پیدا می ارم:نکته چه

 یعنتی  ؛یعنی تعامل و ارتباط بین نوع بشرها را بیان کرد. منظور از زندگی اجتماعی  کنم که با ملاحظه این نکات باید ویژگی می

؛ اگر اجتماع انسانی نباشد، معلوم نیست ما بتتوانیم بگتوییم   کندباشد تا مال تحقق پیدا  باید ها انیک اجتماعی حداقلی از انس

فترض کنتیم در روی کتره     یاو هیا ارتباطی با هیا کسی ندارد کند  چیزی به نام مال داریم. یک نفر که فرضاً تنها زندگی می

رغبتت   مثتل های حداقلی که گفتیم،  ین مال هست؟ آن ویژگیتوانیم بگوییم ا زمین جز این یک نفر حضور ندارد، آیا اینجا می

معنا دارد؟ آیا اینجا یبذل بازائه الثمن معنا دارد؟ آیا اینجا فراوانی و غیر فراوانی تأثیری دارد؟ جایی که تعامتل و تبتادل   عقلا 

لی بعض المبانی، و نه رغبت؛ بله، نیاز وجتود  نباشد، یعنی هیا کسی نباشد و فقط یک نفر باشد، دیگر نه تنازعی وجود دارد ع

گوید؟ به آب و به خیلی چیزها نیاز دارد، اما هر چیزی که متورد نیتاز    دارد؛ آدم به هوا نیاز دارد، ولی آیا کسی به هوا مال می
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 های آن لحاظ کنیم.  بود، لزوماً مال نیست. بنابراین ما باید این امور را در بررسی مال و ویژگی

 سؤال:

خواهد این را حفظ کند؟ چون به آن نیاز دارد؛  حفظ درست است، اما فرض ما این است که هیا کسی نیست ... چرا میاستاد: 

شود یا نه. بله، نیاز دارد، به غذا  خواهیم ببینیم عنوان مال بر آن اطلاق می اما آیا هر چیزی که مورد نیاز بود، مال است؟ ما می

گوییم نیاز ندارد؛ به غذا و آب نیاز دارد. الان این آقا به آب نیتاز دارد و   میرد؛ ما که نمی را نخورد می نیاز دارد و اگر این غذا

ستبب   آیتا  ولی ایتن  چون نیاز به آب دارد، ولو یک ظرف آب در کنار خودش گذاشته،و کند،  در کنار رودخانه هم زندگی می

هر چیزی که کند. ....  که ما بگوییم این عنوان مال پیدا میشود  صرف نیاز سبب نمی؟ شوداطلاق  شئ عنوان مال بر این شود می

شتود، چتون هتیا کتدام از ایتن       یک نصف دانه گندم ملک شماست اما مال محستوب نمتی   مثلاًملک باشد لزوماً مال نیست؛ 

کنند  بر سر آن تنازع میها  ها را ندارد؛ چون نه به آن نیاز دارید، نه یبذل بازائه الثمن، نه رغبتی به آن هست؛ بله، مورچه ویژگی

های مال را ندارد؛ یعنی شما علی جمیع المبانی که نگاه کنید، این مال نیست  هیا کدام از ویژگیلذا کنند.  ها تنازع نمی اما انسان

لا حق اختصاص حاشود.  را کسی حق ندارد ببرد؛ ملک شما هست اما مال محسوب نمی مال نیستهمین که ولی ملک هست. 

، اینجا در آن جمع شودآب رودخانه کرده برای خودش که  ای ایجاد گوشه گودالی درهم تازه داریم، فرض کنید یک کسی یک 

به دنبال ندارد؛ بین اختصاص و اولویت و مالیت ملازمه نیست؛ یعنی یک چیتزی  دارد، اما اختصاص و اولویت حق اختصاص 

اولویت  بلکه تنهاو نه ملک  باشدنه مال  ولینباشد و فقط یک اولویتی نسبت به آن داشته باشد،  ممکن است حتی ملک کسی

 است. 

انتد و   ما حداقل هفت عبارت را خواندیم، از یک نگاه حداقلی تا یک نگاه حداکثری؛ کسانی که فقط یک ویژگتی ذکتر کترده   

خواهم عرض کنم کسی که یک ویژگی گفته، به معنای نفی سایر  اند. البته من نمی ار یا پنج ویژگی برای مال گفتهکسانی که چه

های دیگر را مفروغ عنه دانسته یا در مقام ذکر آن نبوده؛ حالا هر چه بوده، عدم ذکر بعضتی   هاست. ممکن است ویژگی ویژگی

های آن فقط به یتک ویژگتی    ما اگر بخواهیم در مقام تعریف مال و بیان ویژگیواقع این است که . داردها اشکال  از این ویژگی

بسنده کنیم، این درست نیست؛ بگوییم مال چیزی است که منفعت دارد، مثل آن چیزی که مرحوم علامه گفته است، این کفایت 

ه مردم به آن رغبتت داشتته باشتند و    ها غیر ضروری است؛ اینکه بگوییم مال چیزی است ک کند. یا مثلاً ذکر برخی ویژگی نمی

ها که در عبارات  کند؟ برخی از این ویژگی نیاز می کمیاب باشد؛ آیا ذکر این دو لازم است یا یکی از این دو ما را از دیگری بی

جامع و  های برخی از آقایان ذکر شده، معلوم است در مقام توضیح و تبیین بیشتر این مفهوم بوده و الا اگر غرض، بیان ویژگی

 کردند.  ی را برای مال ذکر کنند که اطمراد و انعکاس داشت، شاید اینطور بیان نمیخواستند تعریف و مختصات مانع مال بود یا می

 توانیم چند ویژگی برای مال ذکر کنیم.  با ملاحظه این نکاتی که عرض کردیم، می
 اولویژگی 

اگر چیزی ای استوار است؛  ویژگی اول همان است که امام گفتند؛ اینکه عقلا به آن رغبت داشته باشند. رغبت عقلا بر یک پایه

بینند، یا  منفعت نداشته باشد، عقلا به آن رغبت دارند؟ قطعاً اینطور نیست؛ رغبت عقلا بر اساس منفعتی است که در آن شئ می

که در عبارت مرحوم نائینی هم بود. یا مثلاً کمیابی که به عنوان یک ویژگی دیگر ذکتر   خصوصیت و خاصیت؛ آن دو عنصری
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گوییم مال چیزی است که رغبتت بته    رسد وقتی می شده بود، آیا این در دل ویژگی مرغوب إلیه بودن پنهان نیست؟ به نظر می

ردم به آن رغبت دارند، یتک رغبتت عقلایتی    گوییم منظور رغبت عقلاست، یعنی نوع م سوی آن وجود دارد، رغبت هم که می

. اگر این ویژگی را ذکر کنیم، دیگر لازم نیست بگوییم یک ویژگی مال این است که منفعت داشته باشد؛ نسبت به آن وجود دارد

هیا یک اثر باقیمانده از اجدادش است، این  چیزی چون چیزی که منفعت نداشته باشد، عقلا به آن رغبت ندارند. یا مثلاً اینکه

رود. پتس. ایتن    منفعتی ندارد، اما خاصیت دارد. اگر هیا یک از این دو عنصر در چیزی نباشد، به طور کلی رغبت از بین متی 

 کند از ذکر منفعت یا خاصیت. نیاز می ویژگی ما را بی

در متال نیستت.   باشتد،   یا فراوانی داشته بودهدر دسترس همگان  لذا چیزی کهاند عزیز الوجود باشد،  دوم، کمیابی؛ اینکه گفته

کند. هوا مورد نیاز است، کمیاب نیست؛ رغبت عقلایی بته ایتن معنتا در     نیاز می بی  رغبت عقلایی ما را از این ویژگی حالی که

شود و  مال محسوب نمیآنجا وجود ندارد. آب در کنار رودخانه، الماء فی جنب الانهار، کمیاب نیست، عزیز الوجود نیست، لذا 

گوید این مال است. اگر یک چیزی اینگونه بود، آیا رغبت عقلایی به سوی آن هست؟ بله، ممکن است بگوییتد   هیا کسی نمی

کنیم. به  آوریم، این را خار  می نیاز دارند و رغبت عقلایی هست، اما حاضر نیستند بابت آن پول بدهند؛ ویژگی دوم را که می

 رود یا با پرداخت  ثمن؛ بنابراین این ویژگی هم نیاز نیست.  یا با رغبت عقلایی کنار میهرحال کمیابی، 

پس تا اینجا یک ویژگی گفتیم و آن اینکه مرغوب إلیه باشد و رغبت عقلایی به سوی آن وجود داشته باشد. چند ویژگی دیگر 

 را فشرده و محدود کنیم.  ها توانیم این ویژگی باقی مانده؛ بالاخره باید ببینیم تا چد حد می

 

«والحمد لله رب العالمین»            


